از افادات استا 


ایو خالد صفاری 


TATA سم ۱0 سم ۱0 سم لا‎ TATA TATA TATA TATA Ta Ta Ta 7 شم‎ TAT 


کک 


سحجا 


يه 


شتو تو نو اسو اسو غو VTA TATA‏ 


و 


۱ 
۹ 
2 
2 
2 


سل 


خی 


مکی کیک کی 


۱ 

ییو گر افی مصنفے 
ایشان در منطقه الباب که یکی از ولایت های حلب است در تاریخ۱۹۳۷ م چشم به جهان 
گشودند. این بزرگواربخشی ازدروس ابتدائی را درمنطقه زادگاه خودشان خواندند و بخشی 
دیگر را درمنطقه منبج خوانده اند در سال ۱۹۰4 م از آنجاه فارغ التحصیل شدند و ایشان 
حفظ قران کریم را درمدرسه الحفاظ نزد شیخ محمد نجیب شروع کردند و همزمان بادرس 
دبیرستان دولتی در مدت دو سال حفظ قرآن را به اتمام رساندند. 
در سال ۰۱ م بادرجه افسربودنش کاملا فارغ التحصیل شدند ایشان مدتی در دانشکده 
بزرگ علمی و شرعی مدینه منوره مشغول بخدمت بودند و بعد از آنجاه استاد رسمی حدیث 
در کویت قرار گرفتند.... 


"سا با پا با ۱ ۷١‏ ۷ ۷ پا پا يا کے 2 ] 


ڪڪ 


پا ټی اب يا ت ۷ ت ر ت رت رت ر کے کڅه شه ۸۸۸۵۸۸۸ ۸۸ ۸ اظ ۸ ۵ 2 څه ۳ 


4 


| شه« شه شه اظ هه الله هه اه اهم ام اې با پا با 77 څه شه هش شه شه څه ] 


يه 


۲ 
سو آل. علم مصطلح را تعریف کنید. 

چو آی: هوعلم" باصول و قواعد يُعرَفُ يها آحوال السند و المتن من حیث المقبول والرد)) 
سو آلي: موضوع علم مصطلح را بنوسید. 

چواب : السند والمتن من حیث القبول والرد ) یعنی :سند ومتن حدیث از حيث رد وقبول. 
سوال" فایده ی و ثمره علم مصطلح چپست ؟ ه 


هو انب. عبارت است از (تمییز الصحیح من السقیم من الاحادیث) بعنی تشخیص دادن احادیث 
صحیح از احادیث . 
سوال : حدیث را ازروی لغت واصطلاح تعریف کنید: 


تو اتو سو غو بسک ځاننستو ٢اننستو‏ اسو TATE‏ هر تست 7 


یه 


جو اس. درلغت به معنای (جدید) تازه ونو است که جمع آن بر خلاف قیاس احادیث می 
باشد: 


در اصطلاح عبارت از مااضیف الی النبی ص من قول اوفعل او تقریر او صفة.) یعنی آنچه 
که به پیامبر از اقوال » افعال » تأییدات وصفات نسبت داده می شود؛ 


مخت( دک ۲ 


سوال : خبر را از روی لغت و اصطلاح تعریف کنید:. 


يه 


جواب , در لغت به معنای آگاهی واطلاع است » وجمع آن اخبار می باشد: در تعریف 
اصطلاحی خبر سه قول وجود دارد: 


قول اول : خبر مرادف و هم معنای حدیث است 


و کش شتو ھی 


ھ 
ھ 


قول دوم : مغا یر ومتناقض با حدیث است یعنی حدیث مخصوص آنحضرت ص وخبراز 
دیگران است 


قول سوم : خبر از حدیث عمومی تر و کلی تر است: 


۳ 2 ۵ ۵ ۸ ۸۸ ۸۸۸ ۸ ۸۸۵۸۸۸ ۸۸۸۸۸۸۵۸۸۸ ۸۵۸۵۵ 


چ 6 کت کت تچ کت ٣ ٣‏ ۷ له 6 له ۷ 9 ۳ 


ESSEN‏ شه شه شه« شه شه شه ظهس مظن طصت څه ال 


يه 


۳ 
سوال : اثر را لغتا و اصطلاحا تعریف کنید"" 

جوا : اثر در لغت یعنی آنچه که از چیزی باقی وبرجای بماند: درتعریف اصطلاحی اثر 
دو قول وجود دارد: 

قول اول : اثرمرادف و هم معنای حدیث است : قول دوم : مغایر ومتفاوت با حدیث است 
در اینصورت تعریف اثر چنين است مااضيف الى الصحابه و التابعين من اقوال او افعال ) 
سو ال : اسناد» سند »و متن را تعریف کنید: 

جواب : تعر يف اسغاږ: این واژه دو معنا دارد : الق : منسوب کردن حدیث به گوینده اش 
با بیان زنجیره ی منظم راویان حدیث : یې : عبارت است از زنجیره ی راویان که با نظم 
وترتیب » به متن حدیث منتهی می شود: با این معنی اسناد مرادف وهم معنی سند است: 


غو غو اسو غو شک VATA TATE TATA‏ 


تعر یف سند. درلغت یعنی چیزی که به آن اعتماد کننده دراصطلاح : زنجیره ی راویان 


حدیث که به متن حدیث منتهی می شود: 
تعر یف مقن :در لغت یعنی آن قسمت از زمین که سخت و بلند باشد. در اصطلاح متن 
عبارت است از ( ماینتهی اليه السند من الکلام ) 


سوال : مسئد و مسند را تعریف کنید: 


2 
۱ 
2 
2 


جواب: تعریف لغوی: مسئد اسم مفعول از آسندالشی اليه یعنی نسبت داده شدن چیزی به او 


تعریف اصطلاحی : سه قول دارد: قول اول, هرکتابی که در آن مجموعه ی مرویات 
هرصحابه به طور جدا گانه گرد آوری گردد> مانند مسند امام احمد: 


قول دوم : حدیثی که به وسیله یک زنجیره ی و متصل راویان به پیامبر می رسد : 


کت کش غور کت 


فول سوم اگرمراد از مُسند همان سند باشد پس در اینصورت واژه مستد » مصدرمیمی است 


تعریف مسند(باکسرنون) مسند به کسی میگویند که حدیث را با زنجیره و سند خویش 
روایت کند" 


غو نو دک دک نا 


۸۵۸۵۸۵ ۸۵۸۸۸ ۸۸۵۸۸۸ ۸۸۸۵۸۸۸ اج اج اج اج ۸ ۵ اص څه ۳ 


کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ۳ 


کے عا با ابا ابا ای یی ۷١ ۷ ١‏ پا پا جرج روج ټيا ‏ يې 
- ۳ 


¥ 


سوال : محذث › حافظ وحاکم را تعریف کنید: 


جواب. محدث به کسی گویند که به علم الحدیث روایتی وعلم الحدیث درایتی اشتغال داشته 
باشد:: حافظ : درتعریف دو قول وجود دارد : الف » بسیاری از حدیث شناسان می فرمایند 
که حافظ مرادف وهم معنای محدث است " ب : برخی گفته اند که حافظ یک درجه 


بالاتراست از محدث : صدهزار حدیث حفظ داشته باشد از حیث متن وسند.... 


هاکم: به کسی می گویند که بر بیشتراحادیث اطلاع کامل و احاطه علمی داشته باشد: 


شتو تو نو اسو دک غو سو VATA‏ 


ميت 


سوال : خبر متواتررا از حیث لغت واصطلاح تعربف کنید: و اقسام آنرا نام ببرید: 


ج ت ي۷ ا ر ت رپ۷ ت ر ت ر ت ر ت ر ت ټا۷ ر تر کے 


جو اس : واژه ی متواتر اسم فاعل واشتقاق یافته از تواتر به معتۍ ہے تر یی شدن. 


يه 


۱ 


دراصطلاح : آن حدیث صحیحی است که جمع کثیری آنرا روایت کرده اند که عقلا وعادتا 
دروغ سازی و جعل بودن آن خبر محال وغیرممکن باشد: 


شرانط خبر متواتر, ٩‏ روایت کنندگان خبرجمع کثیری باشند: حدقل ده نفر باشند بقول اصح 


یخی 


۴ کثرت روایت کنندگان در تمام طبقات سند تحقق یابد:: عادتا هماهنگ شدن آنها برای 


يه 


دروغ سازی جعل خبر» محال و ممتنع باشد. ۴: منبع خبر روایت کنندگان حسی باشد: 


الا 


حکم خبر مټواټر: علم ضروری و قطعی را می دهد که انسان را به تصدیق قاطع » 
وتأیید جازم می گرداند بی چون و چرا : 


ا با با يا ۷# ۷ ت رت تر کے 


/ ۹ 


^ 


| شه- شه- اش ظه شه هه الله هه اهم اظ اې ۱ 7 7 څه شه هش شه شه څه ] 
2 
انسام خبر متواتر : بر دوقسم است : لفظی و معنوی.: 

1 لمتو تر الفظی : خبریکه لفظا و معنا متواتر باشد : مثل من کذب على معتمدا فلیتبو أ مقعده 
من النار:: المتواتر المعنوی, خبری که در معنایش متواتر باشد ولی در لفظش متواتر 
نباشد: همانند احادیث رفع يدین.... 

جو اب : تریف لغوی : آحاد جمع أحد است (یک » فرد » تنهاء یکه) می باشد: 


یعنی خبری است که فقط یک نفر به روایت آن پرداخته باشد: 


سو تو بح اسو سو شو TATA‏ 


تعر یف دوم » مالم یجمع شروط المتواتر >> 
هکم خبر آهاد. مفید علم نظری را می دهد: یعنی علمی که وابسته به تأمل و تفکر است> 


هی 


اقسام خبر آحاد با توجه به تعداد طرق آن : به سه قسم تقسیم می شود: مشهور .عزیز.غریب 


¥ 


سو آل : مشهور یا مستفیض؛ عزیز» و غریب را تعریف کنید: 

ج:۱ مشهور. اسم مفعول است از شهرت الامر گرفته شده : یعنی موضوع را آشکار کردم 
تعر یف اصطلاحی : حدیثی است که به تعداد سه یا بیشتر در هرطبقه آنرا روایت کنند 
اما بحد تواتر نرسد؛( ما رواه ثلائه فاکثر فی طبقة مالم يبلغ حدالتواتر) 

مشال : ان الله لایقبض العلم انتزاعا پنتز عه>>>>> 


تعر یف مستنیض, اسم فاعل است از استفاض مشتق است : درتعریف اصطلاحی آن سه قول 
است قول اول: مستفیض مرادف و هم معنای مشهور است قول دوم مستفیض از مشهور 
خاص تر است : قول صوم. مستفیض از مشهور عامتر وکلی تر است: (اقسامش را از کتاب بخوان) 


جاتحم 


يه 


ھ 
ھ 


شوند: بلکه برخی از آنها صحیح وبرخی دیگرحسن وضعیف هستند 


پا ټی اب يا ت ر ۷ ت ر ت رت ي۷ کے ۵ ۸۸۸۵۸۸۸ ۸۸ ۸ ۸۸ ۸ ۸ ۵ 2 ۸ ۳ 


4 


) شه- شه اش اظ هه هه الله اه اهم ام اې شه شه شه« شه شه شه ظهس صن اص څه ال 


يه 


تعر یفے مز یز صفت مشبه ی است از «عزیعز» مشتق شده به معنای نادر و کمیاب می باشد 
یا عزیز به فتح عین است به معنای قوی و نیرومند می باشد... 

در اصطلاح: عزیز حدیثی است که تعداد روایت کنندگان آن در تمام طبقات سند کمتر از دو 
نفر نباشند: (ان لايقل رواته عن اثنين فى جميع طباقات السند:) 

مغال حدیت معز پز : لایژمن احدکم حتی اکون احب اليه من والده و ولده والناس اجمعین) 
سوال : حدیت غریب تعریف کرده و اقسام آنرا بنویسید: 

تعر یف حدیت غریب : صفت مشبه ی است به معنای منفرد» وتنها می باشد. 

در اصطلاح: ماینفرد بروایته راو واحد: یعنی تعداد روایت کنندگان آن فقط یک نفری باشد 
اقسام غریب : ۱:غریب مطلق ۲: غریب نسبی ... 


نکر بش غریب مطلق با فرد مطلق: حدیثی است که روایت کننده در اصل سندش فقط یک 
نفریاشد: مثال: (انما الاعمال بالنیات) روایت از عمر است 


تو اتو اسو TATA TATA‏ سو شو ۱ کش( تست 7 


یه 


تعر یی غریب نسبی یا فرد نسبی: آن است که غرابت در اثنای سند باشد 


خبراحاد از حیث میزان قوت و ضعف برنسم است مقبول ومردود 


مخت( دک ۲ 


تعر یف مشبول. حدیثی است که صحت وصداقت مخبربه در آن ترجیح داده شود: 


یه 


حکم حدیث مقبول : احتجاج وعمل بدان واجب والزامی است" 
تعر یف مر دود: حدیثی است که صحت وصداقت مخبربه درآن ترجیح داده نشده: 


حکم حدیث مردود: احتجاج وعمل بدان واجب و الزامی نیست: 


شو شتو شتو شتو دو 


0 
ھ 


یه 


غو اتو کو دک نا 


۸۸۸۸۸۸۸۵۸۸۸۸۵۵۸۵ ۸۸۸۵۸۸۸ اج ۸ ۸ اج ۸ ۵ ۵ اص ۳ 


کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ۳ 


|) شه« شه اش اظ اه الله هه هه اهم ام اې شه شه شه« شه شه شه ظصس مظن طصت څه ال 


يه 


هد بث مقبول برجشارنسم تقسیم می شود. 


۱ صحیح لذاته ۲ صحیح لغیره 
۳ حسن لذاته ٤‏ حسن لغیره 


تعر یف صحیح لداته. ضد سقیم است: تعریف اصطلاحی: حدیثی است که سندش با 
آنحضرت ص بواسطه ی نقل شخصی عادل » ضابط از مثل خود تا آخر متصل باشد. 
هیچگونه شذوذ علت قادحه در آن نباشد: 

شر انط بنج کانه در حدیث صحیح لداته 
۰٠عدلء‏ ۲ َ ضبط تام» ۳ اتصال سند» ٤‏ عدم العله ٥‏ عدم شذوذ. می باشند: 
مغال :مااخرجه البخاری..... جبیربن مطعم عن ابیه: قال سعمت عن رسول الله قرأفی 
امقرب بلطرر سنت لن سک از تفا تا اکا مصل است. 
حکم صحیح لداته: به اجماع اهل حدیث: عمل به حدیث صحیح لذاته واجب و الزامی است 


شتو اتو سو TATA‏ کبک ۱ سو TATE‏ هر تست 7 


یه 


سوال. مراد ومقصود از این گفه ی محدثان که می گویند> هذا حدیث صحیح » و هذاحدیث 


مخت( دک با 


جواب : مراد از این گفته ی محدثان « هذاحدیت صحیح» این است که شرائط پنج گانه درآن 
تحقق یافنه اند: و مراد این گفته ی محدثان « هذاحدیث غير صحیح» این است که تمام شر ایط 
پنج گانه ی سابق یا برخی از آنان تحقق نیافته اند. 

وقد اجتمعت الأمه على اتابیهما بالقبول: 

سوال : تعداد احادیث در هر یک ازصحیح بخاری مسلم چه قدر ارت" 


۱ 
2 
۱ 
2 
2 
( 


¥ 


کل احادیث مکررات بدون مکررات 
٧ ٥‏ ووا 
Conn Vo ٠"‏ 


STATA TA TAT 


۸۸۸۸۸۸۸۸۵۸۸۸۸۵۵۵ ۸۸۸۵۸۸۸ ۸۸ اج اج ۸ ۵ 2 ۳ 


کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے کے ۳ 


¥ 


VTA TATA TEA TATA TATA شتو‎ 


e 


2 
2 
2 


۷ کي هر با 


vava 


SATA TAT 


| ھ سي ۱ ری یک پا يا يا سيا کے 2 ] 


سوال : آیا در حدیث صحیح شرط است که «عزیز » هم باشد؟؟ 
جواب : قول اصح این است نه خير شرط نیست : 
سوال : حدیث صحیح لغیره را تعریف کنید : 


جوا : صحیح لغیره همان «حسن لذاته » است وقتی که از طریقی دیگر همانند آن» یا 
ازطریقی قویتر از آن« روایت شده باشد: صحیح لغیره را بدان خاطر لغیره می گویند 
چونکه صحت آن از خود سند نمی باشد» بلکه بواسطه ی علتی غیر از خودش صحیح است 
سوال : درجه ی حدیث صحیح لغیره چیست ؟ 


جواب" صحیح لغیره از لحاظ درجه و رتبه » بالاتر از حسن لذاته و پائین تر از صحیح 
لذاته می باشد: مثال: حدیت محمد بن عمرو » از ابوسلمه » از ابو هريره می با شد.... 


تعر یف حسن لداڼه: حسن صفت مشبهه ی از «الحسن » مشتق است به معنای جمال 
السند غير معلل ولاشاد 6 هوالصحیح لذاته » فان خف الضبط فالحسن لذاته « 
سوال : معنای قول ترمذی و دیگر محدثان که می گویند «هذاحدیث حسنْ صحيحً» چیست؟ 


جواب : دراین مورد علماء چند جواب داده اند: الف . اگر برای حدیث دو اسناد یا بیشتر 
صحیح است. ب: اکربرای حدیث یک اسناد وجود داشته با شد. معنی چنین است که نزد 
گروهی از محدثان » این حدیث حسن است و نزد بعضی دیگرصحیح است 

تعر یف حسن لشبره : همان حدیث ضعیف است وقتی که چند طریق روایت شده باشد » 
و سبب ضعف آن فسق راوی یا دروغگویی راوی نباشد. 

سوال » درجه ی حدیث حسن لغیره چیست : جواب : حسن لغیره یک درجه ازحسن لذاته 
پانین ترحسن است» بنابر این اگرحسن لذاته با حسن لغیره تعارض ومخالفت پیداکند در 
اینصورت حسن لذاته مقدم می شود. حکم حدیث حسن لغیره این است که از زمره ی 
احادیث مقبول و پذیرفته شده ای است: مه استناد بدان می شود. 
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خير الآ حاد المقبول المحتف بادراڼن :حدیئی مقبولی است قرائن آن را دربر گرفته 
و حاطه کرده است : حکم آن: این نوع از خبر مقبول که با قرائن تقویت شده ازهر نوع خبر 
مقبول در میان احادیث و اخبار آحاد » راجحتر و برتر است : 
خبرآحاد به اعتبار عمل بر دو قسم تقسیم می شود: ۱آن چه به آن عمل میشود 
۲: آن چه به آن عمل نمی شود 
از ان تق لړ تع نکر از نام وم خت پیا م کرد 
حدیث محکم را تعر یف کینيد: درلغت بمعنای استوار و محکم کردن 


و اسم مفعول است 3 
در اصسطلاح : حدیث مقبولی است که هیچ گونه معارض ومساوی نداشته باشد . 
تعر یف مختلف الحد یت : اسم فاعل است از اختلاف گرفته شده. ضداآن اتفاق 
است همان آحدیثی هستند که درمعنا با هم متضاد باشند. ور اصطلاع حدیئی است 
مقبول و دارای معارض مساوی که امکان جمع نمودن بین آن دو حدیث معارض 
وجود دارد . مانند این حدیت لاعدوی و لاطیره که معارض آن این حدیث می باشد 
و قر من المجذوم فرارک من الاسد. 
: کیفیت جمح بین این دو حد بث متعار ض جه گو نه اسست ؟ این گونه 
گفته شود که مسئله ی عدوی یعنی سرایت کردن بیماریها منتفی است بدلیل این 
فرموده ی رسول الله «لایعدی شی شیئا » یعنی هیچ چیزی بیماری به چیزی دیگر 
انتقال نمی دهد بلکه سرایت کردن آن بر حسب تقدیر خداوند است : به دلیل این 
روایت . که مردی به رسول الله عرضه داشت که اگر شتر مار و گر دار با شتران 
سالم مخلوط گردد. حتما به شتران سالم آن بیماری سرایت خواهد کرد . پیامبر 
فرمود «فمن آعدی الاول ؟ یعنی چه کسی شتر اولی را بیمار ساخته ان مرد فرمود 
الله پس پیامبر فرمودند پس همان الله در شتر دوم هم بیماری را ایجاد نموده است : 
و اما قضیه ی فرار از شخص جدذامی » از باب سذ دریعه می باشد.... 
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سوالي. در صورت موجود بودن دوحدیث متعارض و مقبول » چه کار باید کرد؟؟ 


بر هردوی آنان عمل واجب است :۲ اگر امکان جمع نباشد» پس به یکی از 
کارهای زیر عمل می کنیم :۱اگر مشخص شد که یکی ناسخ است پس آنرا مقدم 
میکنیم و برآن عمل کرده میشود وحدیث منسوخ را تر میکنیم : ۲ اگرمشخص نشد 
پس ترجیح می دهیم یکی را بر دیگر در اینصورت بر حدیث راجح عمل میکنیم و 
مرجوح را ترک مکنیم : ۳ اگربر یک دیگر ترجیح پیدا نکردند این شاذ ونادر 
است. توقف می کنیم از عمل برحدیث تا اینکه ظاهر گردد بر ما حدیث راجح .. ۴ 
حدیت ناسخ را تعر یف کید . نسخ در لغت دارای دی معنا است : یکی بمعنای 
ازاله یعنی بر طرف کردن ویگری بمعنای نقل است یعنی انتقال دادن پس گویا که 
ناسخ » منسوخ را زائل کرده یا حکم منسوخ را به حکمی دیگرجا بجاه نموده است 
شرعی جدید از طرف شارع مقدس اسلام . سسوال " بوسیله ی چه چیزی ناسخ از 
فر ما یښږ خود اجماع نه حکمی را نسخ می کند و نه نسخ کرده می شود " بلکه 
اجماع» دلالت و اشاره برناسخ دارد. خبر مردود : آن حدیثی است که صدق مخبربه 
در آن ترجیح پیدا نکرده است و شرانط صحت حدیت در آن دیده نشود > مسمی به 
حدیث ضعیف است> اسساب ره حدیث مردود زياد هسنند اما دو تا مهم نام برده 
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میشوند: اسقط من الاسناد ۲ طعن فی الراوی : تعریف حديیث صضسعیفه : ضد 
فقو انت مراد کرابيتغعناه ا فة مع توي ات `" 
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حکم روایت حبث ضعیفی : جایز است اما به دو شرط :۱ مربوط به عقاید 
حکم عمل کردن به حدیث ضعیفی : علماء اختلاف نظر دارند > جمهور علماء 
می فرمایند فقط در فضایل وترغیب و ترهیب جایز است > باسه شر ط که ابن 
حجر آنهارا بیان نموده : اضعف در آن شدید نباشد احدیث تحت یکی از اصول 
شرعی معتبر که به عمل می شود گنجانده شود ۲ در وقت عمل به آن معتقد به 
ثبئت حدیث نباشند بلکه معتقد به احتیاط کردن درآن باشد. سوال : منظور از سقط 
من الاسناد چیست ؟ همان انقطاع که در سلسله اسناد است به هرنحوی که باشد > 
سوط راوی فسی السښد بر دو شم است ۱ ظاهر ۲ خفی : 
سقوط ظاهری بر چهار قسم تقسیم می شود امعلق ۲مرسل ۲ معظل ٤‏ منقطع 
:سقوط خفی بر دو قسم است ۱مدلس ۲مرسل خفی : تعر یف حد بث معلق 
اسم مفعول است از علق الشی بالشی گرفته شده یعنی آنرا معلق گذارد.. 
معلی در اصطلاج آن حدیثی است که از اول سندش یک راوی یا بیشتر پی در 
پی حذف شده است . منظور از اول سند همان قسمتی است که به طرف ما است 
به این صورت که شخص بگوید قال رسول الله یا اینکه کل سند را حذف می کند 


.هکم حد بث معلیق چیسست؟ حدیث معلق مردود است بخاطر فقدان شرائط 
حکم آن احادیث معلق که در صسحیحین هستند چبست ؟ آحادیت که با 
الفاظ قطعی و جزم آمده اند مانند قال و ذکر صحیح هستند اما آحادیث که با الفاظ 
مجهول آمده اند مانند قیل و ذکره صحیح گفته نمی شوند بلکه حسن هستند.. . 
احادیث ضعیف و سست در صحیحین و جود ندار : 
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سو ال .مرسسل را تعریف کنید : اسم مفعول است از ارسل گرفته شد بمعنای 
رها و آزاد کردن در اصسطلاح آن حدیثی است که سقوط راوی از آخر حدیث 
است یعنی بین تابعی و پیامبر صورت می گيرد . هکم مرس : دراصل حدیت 
مرسل ضعیف و مردود است . بخاطر نبود اتصال سند و جهل به حالت راوی 
حذف شده ... ولی علماء در حکم مرسل واستناد واحتجاج جستن به آن اختلاف 
نظر دارند > 

قول اول جمهور علماء می فرمایند ضعیف و مردود است . بخاطر جهل حالت 
راویان : قول دوم ایمه تلائه می فرمایند صحیح است استدلال گرفتن به آن : 
بدلیل اینکه افراد تابعی ثقه هستند و شاید در آن صحابی هم باشد که کلهم عدول 
هستند...قول سوم امام شافعی می فرمایند با مراعات کند بعضی از شرائط قابل 
پذیرش است ۱ شخص مرسل از بزرگان تابعی باشد ۲هر گاه ارسال کننده نام 
کسی برد که حدیث را از او ارسال نموده است .» باید نام فردی ثقه را ببرد. ۳ 
حفاظ باید با او شریک وموافق باشند نباید مخالف باشندء اینکه به این سه شرط 
سابق یکی از شرائط ذیل ملحق شود :۱ حدیث مرسل ازطریق دیگر بطورمسند 
تقویت شده باشد ۲ حدیث از وجه دیگری بصورت مرسل روایت شود ولی غير 
از راویان اول .. ۳ موافق قول صحابی باشد ٤‏ اکثرمحدیتین به حکم حدیث مرسل 
فتوا داده باشند . زمانی که این شرانط محقق شوند حدیث مرسل و آنچکه آنرا 
تقویت می کند صحیح می شود : مرسسل صسحابی چسست ؟ آن است که فرد 
صحابی از گتفار یا رفتار رسول الله خبر می دهد. در حالیکه به دلیل کوچکی سن 
یا بخاطر تأخیر اسلام آوردن بخاطر حاضر نبودن در آن وقت امکان شتیدن یا 
دیدن وجرد نداشته باشد.. هکم مرسل صحابی چیست ؟ احتجاج گرفتن از آن 
صحیح است . تعریف حدیث معضل ک اسم معفولی است از اعضله گرفته شده 
بمعنای خسته کردن : در اصطلاح دو راوی یا بیشتر» بصورت پشت سرهم از 
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حدیث منقطع را تعریف کفید : اسم فاعلی از انقطاع گرفته شده بمعنای 
در اصطلاح آن حدیئی است که متصل نباشد سند او یعنی به هر 
وجهی که باشد انقطاع آن .... 
هڪم منقطع به اجماع علماء ضعیف است : حدیث مدلس را تعریف کنید : اسم 
مفعول است از تدلیس گرفته شده بمعنای پهان کردن کالا می باشد. 
در اصطلاع : پوشاندن عیبی که در سند حدیث است و آراستن و مزین نمودن 
ظاهر حدیت . اقصام تد لیس : ۱ تدلیس اسناد ۲ تدلیس شیوخ : تدلیس اسناد 
چیست؟ این است که شخص روایت می کند از کسیکه برخی آحادیث را از او 
شنیده ولی این حدیثی را که بتدلیس آن پرداخته است از شنیده های آن شیخ نباشد 
بلکه آنرا از شیخ دیگری شنیده است . تدلسس شیخ چیست ؟ راوی از استادش 
ا و روا ا و و 
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یا صفتی نام ببرد که با آن شناخته شده نیست 

فرق بین تدلیس در اسناد و بین ارسال خفی چیست ؟ ارسال خفی روایتی 
است که شخص از کسی که اصلا از او حدیثی را نشنیده روایت می کند . اما 
مدلس بعضی آحادیث دیگر را از این شیخ شنیده است ولی این آحادیث را که 

دست به تدلیس زده از او نشیده است . د لیس تسو به چیست؟ راوی ازشیخ 

اش روایت می کند و سپس به حذف راوی ضعیفی که در بین دو راوی ثقه است 

می پردازد . تدلس تسویه بدترین نوع تدلیس است 
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جواب. چهار تا هستند :۱بخاطر اینکه استادش فرد ضعیف است و او را بااسمش 
نمی خواند ٢‏ بخاطر اینکه استادش عمری دراز کرده است و در شنیدن احادیث 
او کسا نیکه شأن شاگردی او را نداشته اند. ۳ بخاطر اینکه سن و سال شیخ اش 
کوچک است.»؛ بخاطر اينکه راوی ازاین استاد روایت کرده و دوست ندار نام 


سسو ال : اهدافی که باعث بوجود آمدن تدلیس در سند می شود چند تا هستند؟؟ 
جواب بنج نا هستند. ۱ برتری نشان دادن سند حدیث ۲ از دست دادن چیزی 
از حدیث » ٥۰٤٤٩١‏ سه عامل نخستی که در تدلیس شیوخ بیان شد هستند. اسباب 
ذم مدلس را بیان کنید. ۱ وانمودن به شنیدن آن چیزی که آنرا نشنیده است ۲ 
منحرف کردن شنونده از طرف ظاهر و آشکار به مشکوک و حدس زدن ۳6 اگر 
استاد با خبر شود که از او تدلیس شده ناراحت می شود بسب همین فرد مدلس 
مستوجب مذمت و توبیخ می باشد 


حکم روابت مدلس چیست؟ علماء درمورد آن اختلاف نظر دارند. 
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قول اول مطلفا رد است پذیرفته نمی شود. قول ډوم با این تفصیل است اگر با 
الفاظ صریح مانند سمعت و اخبرنا رو ایت کند پذیرفته می شود . و اگر با الفاظ 
مشتبه روایت کند« مانند قال فلان » پذبرفته نمی شود: به سیله ی تدلیس شناخته 
می شود ؟ ۱ به خبر دادن خود مدلس زمانی که از او سوال شود ۲با بیان یکی 
از آیمه ی حدیث شناسان 
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تعر یف مرسل خفی . اسم مفعول است از ارسال گرفته شده بمعنای رهاکردن و 

خفی ضد جلی و آشکاراست دراصطااع : راوی روایت می کند از کسی که او 

را ملاقات کرده و یا هم عصرشده اما این حدیث روایت شده را از او نشنیده است 
. ولی در الفاظ حدیث چنان وانمود می کند گویا که از او حدیث را شنیده است : 
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١:با‏ بیان علماء حدیت ٢‏ خود راوی خبر بدهد. ۳ حدیث با یک وجه دیگر روایت 
شود. حکم حدیث مرسل خفی : ضعیف زیرا که یک از انواع منقطع بشمارمی 
رود.. تعر یف معنعن : اسم مفعول است از عنعن گرفته شده بمعنای این است 
فلان روايت مى كند از فلان «عن فان عن فلان» 
در اصسسطتاج قول الراوی عن فلان بالفاظ عن روایت 
سود» 
آیا حدیث معنعن از تسم متصل است با منقطح ؟ برخی علماء گفته اند که 
منقطع است تا زمانی که اتصال آن خوب ظاهر نشده است . این قول غیر معتمد 
است . جمهور عطصاء می فرمایند . به آن عمل کرده می شود و متصل است به 
دو شرط ۱ شسخصی که از از لفظ عن عن استفاده می کند مدلس نباشد : ۲ 
اشخاص که از آنها با لفظ عن عن روایت شده » امکان ملاقات آنها با یکدیگر و 
جود داشته باشد. علاوه از این دو شرانط چند شرط دیگر است که علماء در 
مشسروط قرار دادن آنان اختلاف دارند. ۱ تابت شسدن ملاقات ۲ درازی مدت 
همنشینی ۳ اطلاع وآگاهی وی به روایت از او 
تصرف مسواسن: اسم معفول است از ادن به معنی أن أن : 
در اصسططلاج : حدیثی که راوی با لفظ . أن أن : آنرا روایت کند: 
هڪم حسدبث مؤآن : امام احمد و گروه ازعلماء می فرمایند: منقطع است تا 
زمانی که اتصالش روشن و ثابت شود : جمهور عطهاء می فرمایند. حکم حدیث 
ان مانند حدیث عن است هرگاه بصورت مطلق آورده شود محمول برسماع و 
الا خواهکل ‏ مېرد با ارال ا الک ته 
مراد از طعن در راوی چسست ؟ این است که مورد جرح وتضعیف قرار 
بگیرد » از ناحیه ی عدالت و دینداری اش. و ضبط و حفظ... 
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اسسباب طعن فی الراوی را بیان کنید. ده مورد هستند پنج تا درمورد عدالت 
راوی و پنج درمورد ضبط راوی هستند . آنچه درمورد عدالت راوی است ۱ 
دروغ ۲تهمت به دروغ ۳ فسق ٤‏ بدعت ٥‏ جهالت : آنچه درمورد ضبط راوی است 
۱اشستباه زياد سوءحفظ ۲غفلت ٤‏ کثرت اوهام حدیث او مخالف روایت ثقه 
باند.: حدیث موضسوع را تعر يف کنید: إذا كان سبب الطعن فى الراوی 
هوالکذب على رسول الله فحديثه يسمى الموضوع 
هدیث موضوع را تعر یف کغيد درلخت. اسم مفعول است از وضع الشسی 
گرفته شده بمعنای آن چیز را فرو مرتبه کرد و به نقصان کش‌اند... 
در اصسطلاح . حدیث دروغ و ساختگی است که عمدا به رسول الله نسبت داده 


شتو تو نو اسو تو غو سو TATA‏ 


شده. درچه ی حدیث مو ضوع : بدترین نوع احادیث ضعیف › حدیث موضوع 
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حکم روایت کردن حدیث موضسوع چیسست ؟ به اتفاق علماء روایت آن 
برای هیچ کس جایز نیست وقتیکه بداند حالت آنرا ». درصورت جایزاست که 
وتك وج غ ار مجان ااه 1 
شبوهای جعل کنندگان حدیث در حدیث سازی چیست ؟ به دو طریق 
است . ۱سخنی از خود می سازد سپس سندی برایش درست می کند از جانب خود 
و آنرا روایت می کند. ۲ یا اینکه قول برخی از حکیمان را می گیرد و برای آن 
کی از اه و کرسصته ا کیاد 
به چه وسبله ی حدیث موضوع شناخته می شود ؟ ١‏ با اقرار خود وضع 
کننده ۲باچیزی که در درجه و منزلت اقرار راوی قرار دارد. ۳ یا از روی قرینه 
راوی ٤‏ یا از روی قرینه مروی : اسباب و انگیزه های حدیث سازی را بیان کنید. 
۱اتقرب الى الله ۲ الانتصارللمذهب ۳ الطعن فى الاسلام ٤‏ التزلف ألى الحکام . ٥‏ 
التکسب وطلب الرزق ٩‏ قصد اشهرة , 
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جه می فر مایند مذاهب کرامیه در مورد وضسح حدیث ؟ فرقه ی از 
ی ترغیب و ترهیب جایز است دلیل ايشان این حدیث است «من کذب علی 
متعمدا» در آن جمله ی لیضل الناس هست : و قال بعضسهم : نحن نکذب له 
تعر یف هد بث مترو : اسم مفعول است ازترک گرفته شده بمعنای رها 
کردن در اصطلاح کدی است در سند آن روایت کننده ی متهم بالکذب باشد.... 
اسسبساب اتهام راوی به کذب را بیان کنید: ۱ آن حدیث فقط از طریق او 
روایت شده باشد و مخالف با قواعد معلوم هم باشد . ۲ راوی در کلام عادی اش 
رتبه 
بسنسدی اصاد بسث ضیف را طسسن نسظسر بسه علامه ابسن حجر عسستلانسی بسسان کسنسسد . 
"مقلوب ۷مضطرب : حدبث منکر را تعر یقت نید : اسم مفعول است از 
انکار گرفته شده ضد آن اقرار است : 
در اصسطلاح دو تعر یف مشسهور دارد> ۱منکر به حدیثی گفته می شود که 
در اسناد آن راوی باشد که اشتباه و غلط هایش زیاد باشد. ۲ تعریف اصح این است 
: حدیثی است که راوی ضعیف بر خلاف روایت فرد ثقه آن را نقل کند: 
تفاوت میان حدیث منکر باحدیث شاد چیست ؟ شاد حدیتی است که راوی 


مقبول آنرا بر خلاف حدیث راوی راجحتر وبرتر از خود» نقل می کند. و منکر: 
حدیثی است که راوی ضعیف » برخلاف روایت فرد ثقه » آنرا نقل می نماید: 


حدیث معروف را تعر یف کنید : اسم مفعول است از عرف گرفته ده 
بمعنای آگاه شد... دراصطللاح : حدیثی است که راوی ثقه بر خلاف روایت راوی 
ضعیف آنرا نقل می کند: حدیث شاذ را تعریف کنید: اسم فاعل است از شذ گفته 
شده به معنای انفرد. تنها شد: ۹۸ 
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است که راوی موثقتر آنرا بر خلاف حدیث راوی ثقه نقل کند : هکم شساد و 
حدیث معلل را تعر یف نید : اسم معول است از أعله گرفته شده » بمعنای 
مشغولش کرد در اصسطلاج به حدیئی می گویند که در آن علتی قادحه و زیان 
آوری افت شر ده بيان 

تعر یف علت ټسټ ؟ همان سبب پوشیده . پنهانی است که عیب دار کننده ی 
صحت حدیث می باشد : نزد علماء حدیث برای تحقق علت چند شرط و جود دارد 
۴ :۱پنهان و پوشیده بودن علت ۲ آن علت عیب دار کننده ی صحت حدیث باشد : 
آیا لت بر معنای غبر اصطلاحی خود اطلاق می شود ؟؟: بله از نوع اول 
می توان به این موارد اشاره کرد.مجروح شدن راوی به دروغگوی و یاغفلت یا 


سوء حافظه وغیره... و ازنوع دوم می توان به این موارد اشاره کرد مجروح 


آنچکه از نقه رسيده است : په چه وسیله ی علت شناخته می شوه ؟ ۱ تفرد 
راوی ۲ مخالفت دیگران با راوی شذوذ ۳ با قرائن دیگری که هستند... 
آبااگر عات در سسند باشد صحت متن را زیر سوال می پرډ؟؟ ۱ بله گاهی 
علت در اسناد» متن رانیز عیب دار می کند.. ۲ وگاهی وقت فقط صحت سند را 
زیر سوال می بروهیچ ضرر وزیان به صحت متن وارد نمی کند مثل حدیث یعلی 
بن عبید... سوال زمانی که سبب طعن فی الراوی مخالف با روایت راویان ثقه با 
شد چه علوم حدیثی استخراج می گردد؟؟ هوا ۱مدرج ۲ مقلوب ۳ مزیدفی 
متصل الاسانید ٤‏ مضطرب ه مصحف : تعر یف مدرج: اسم مفعول است از 
ادرجت الشی فی الشی گفته شده یعنی پیجدم چیزی را در چیزی دیگر: 
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در اصطلاج . آنچه که تغییر کند اسلوب و سياق اسناد یا اینکه داخل کرده شود در 
متن حدیث آنچکه نیست از متن حدیث. اقسام مدرج را نام ببرید: ۱ مدرج الاسناد 
۲ مدرج المتن : تعریف مدرج الاسناد: آنچکه سیاق و اسلوب سند تغییر کند. 
تعریف مدرج المتن : آنچه که داخل حکم شسرعی قبل از اتمام حدیث 

ادر اج جگونه شناخته میشو ؟؟ ١‏ وارد شدن جمله ی مدرج به صورت جدا در 
روایتی دیگر ۲ اقرار خود راوی به ادراج نمودن.. ۳ از سوی پیامبر محال و 
غیرمنطقی باشد که آن سخن را بگرید.. .... هکم ادراچ .. به اجماع علماء 
ادراج حرام است به استثنای آنچکه برای کلمات و لغات مشکل توضیح داده می 
شرد. حدیث مقلوب را تعر یف کنید: اسم مفعول است ازقلب گرفته شده 
بمعنای واژگون کردن «تحویل الشی عن وجهه» مقلوب در سند ومتن دیده می 
شود" مقلوب السند آن است که راوی حدیث » در نام یکی از راویان را جابجا می 
کند " یا اينکه راوی برای بهتر جلوه دادن آن حدیث »از راویان سلسه ی سند را 
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به شخصی دیگری تبدیل می کند: مقطویب مقن : آن حدیثی است که تغییر و 
جابجای در متن آن رخ داده باشد 
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۱.بهتر جلوه دادن تا مردم تشویق کند که از او راویت کنند ۲ برای امتحان نمودن 

میزان حافظه ی محدت ۳ گاهی از روی خطاء رخ می دهد: حکم قلب کردن 

حدیث چیست ؟ به حسب انگیزه ی انجام دهنده مختلف است ۱ اگربقصد بهتر 

لو دادن امه که اا حار مت کر ميه افخاد باس جار ات کر 

از روی خطاء باشد که در این صورت معذور است.. و حدیث مقلوب از انواع 
حدیث ضعیف و مردود بشمار می رود" 
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یي کو کو پک 
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